مرگ در بابل                                       
نگاهی تازه  بر اسکندر کبیر                                           

متن: یونا لندرینگ                                                                                                                              

ترجمه: شارونا اصغری                                                                                                                        

با تشکّر بسیار از: ریچارد کروز                                                                                                             

داستان سلطه گر یونانی اسکندر کبیر, که به فرمانروایی پادشاهان هخامنشی در پارس پایان داد, تا به امروز بر اساس منابع اروپایی گفته شده است. چاپ آهسته هزاران کتیبه گلی از عراق پرورش یک نگاه دیگر, دیدی شرقی را ممکن می سازد. به طور مثال درباره مرگ اسکندر یک داستان جدید را می توان بیان نمود.                                                

یکی از معروفترین کارهای هنری پارس قدیم نقش برجسته ای است بر روی پلّه کان شرقی " آپادانا", بار عام پرسپولیس. (در این نقش برجسته-م) کسان زیادی تصویر شده اند در حالیکه هدایای نوروزی را به داریوش پادشاه تقدیم می کنند. ما هندیها را با یک گاومیش و طلا, اتیوپیها را با عاج و یونانیان را توپهای پشم می بینیم. این نقش برجسته یک تصویر بسیار زیباست از عظمت و شکوه سرزمین پادشاهان هخامنشی.                                                             
به دلیل وسعت سرزمینشان این پادشاهان می توانستند لشکرهای نسبتاً عظیم و شکست نا پذیر را تنظیم کنند. ولی عموماً حتّی لازم نبود که سربازان به کار گرفته شوند. رهبران مخالف رشوه می گرفتند و جنگجویان مخالف اجاره می شدند تا برای سپاه پارس بجنگند. سرزمین هخامنشیان یک ابرقدرت بود.                                                                      
ولی( این ابرقدرت-م) تنها یک نقطه ضعف داشت: جانشین. پادشاه, برای هم پیمانی با زمینداران بزرگ با دختران آنها ازدواج می کردند. به همین دلیل ملکه های زیادی بودند که وقتی پادشاه می مرد , پسران خود را بر جای وی می خواستند بنشانند. در بسیازی از موارد جنگهای داخلی به راه می افتاد که به سرعت هم خاتمه می یافت. در زمان یکی از همین جنگها بود که اسکندر پادشاه مقدونی به سرزمین پارس حمله کرد. در ٣٣٨ ق. م. اردشیر آروسس چهارم بر جای

پدرش اردشیر  اخاس سوم بر تخت نشست, ولی همگی این امر را نپذیرفتند.                                                       

 در مصر, بابل و ارمنستان نارآمیهایی بوجود آمد و در غرب دور مقدونیها, یک قوم خویشاوند با یونانیان, در سال ٣٣٦  ق. م. به ایران هجوم بردند. تقریبأ در همان زمان پادشاه به دستور یکی از درباریان بالارتبه به قتل رسید. رهبر جدید  داریوش کدومانوس سوم بود, یک ژنرال نیرومند و یک موسس توانا.                                                               
 به دلیل اینکه داریوش در ابتدا باید سر وسامانی به مسایل میداد, لشکر مقدونی اسکندر توانست سریع پیشروی کند. در 333ق. م. اسکندر پارسیان را برای اولین بار در ایسوس شکست داد, در ٣٣١ برای دومین بار در گالگامیل (نزدیک موصل در عراق), و در مدت کوتاهی بعد از آن بابل را که پایتخت فرهنگی پارس به شمار می رفت, به تصرف خود درآورد. او شوش را به زیر سیطره خود گرفت, خود را به یاسوج -راهی به دور زاگرس بود- رساند, تخت جمشید را به آتش کشید, در سمنان داریوش را از پای درآورد, افغانستان را تصرف کرد, ازبکها را تحت فرمان گرفت, پنجاب را تصاحب کرد, خود را با جنگ به هیندوسوالی- راهی به دریا- رساند و از طریق بیابان بلوچستان به پارس و بابل بازگشت. هرگز یک انسان (فناپذیر) چنان جنگهای موفقیت آمیزی را انجام نداده بود و بنابراین کسانی بودند که فکر می کردند اسکندر بیش از یک انسان است. او به عنوان  پسر حداقل سه خدای خدایان محسوب می شد( زئوس یونانی, راٴ مصری و آمون لیبیایی), خدای آفتاب او را محافظت می کرد و به او به عنوان پدیده ظاهری "ویشنو" نگاه می شد. در شهرهای یونان او به عنوان "خدای شکست ناپذیر" محترم شمرده می شد.                                                        

 در حالیکه او راهی بابل بود, سفرای شرق و غرب به دیدن او می آمدند.     بیشتر آنها مهتری خود را به اسکندر ابراز میکردند تا به این ترتیب او تصمیم حمله به آنها را نگیرد, ولی یکی از سفرا به نظر میرسید که بیشتر نگران سلامتی پادشاه بود. مورخ یونانی دیودوروس میگوید که او یک ستاره شناس بابلی بود به نام بلفانتس, نامی که بل-آپلا-ایدین بابلی در آن شناخته می شود. پیغام او ساده بود: اسکندر را خطر بزرگی تهدید می  کرد و او تحت هیچ شرایطی نباید وارد بابل می شد.                                                                                                                                

اسکندر از این موضوع بسیار وحشتزده شد. بل-آپلا-ایدین جزٴ چالدیین شمرده می شد, هییت منجمان بابلی که نشانه های آسمانی را مطالعه می کرد, پادشاهان را از تهدیدات بزرگ آگاه می ساخت قربانی کردن را توصیه می نمود تا به این ترتیب خشم خدایان را فرو نشانند. در ٣٣١ این هییت به درستی پیش بینی کرد که اسکندر بابل را تصرف می کند و از آن موقع پادشاه برای پیش بینیهای آنها ارزش به سزایی قائل بود. به توصیه بل-آپلا-ایدین اسکندر تصمیم گرفت که به بابل نرود و یک پیشکش چشمگیر(به خدایان-م ) عرضه کند: او تصمیم به بازسازی  اتمنانکی, معبد ٩٠ متری در مرکز بابل, گرفت. این هرم به عنوان پایه آسمان بر روی زمین و مهمترین مکان مقدس دنیای قدیم شمرده می شد. خدای خدایان مردوک, بعد از این عمل به طور حتم شاه را مورد رحمت قرار خواهد داد.                                               
اما چندی بعد اسکندر از تصمیم خود برگشت. چند تن از فلاسف یونانی او را متهم به خوش باوری کردند که او به منجمان بابلی گوش داده بود. به این ترتیب او تصمیم گرفت که از شهر بسیار قدیمی(بابل-م ) دیدن کند.                       

دیدوروس حوادث را به این گونه می نویسد. آریانوس, یک مورخ یونانی دیگر هم این اتفاق را تشریح می کند ولی با جزییاتی دیگر. به عقیده او چالدیین به اسکندر توصیه کردند که از سمت شرق وارد شهر نشود, زیرا که او به این ترتیب غروب آفتاب را نظاره گر می بود. اسکندر که از خاندانی می آمد که ادعا داشت توسط خورشید محافظت می شود, به این سخن گوش کرد و شهر را دور زد, ولی منطقه این اجازه را به او ندادو  سرانجام او می بایست از دروازه ممنوع وارد شهر می شد. آریانوس مدعی است که او دلیل اصلی این توصیه چالدیین را می داند: اسکندر در اولین ورودش به شهر دستور بازسازی اتمنانکی را داده بود و چالدیین این پول مربوط به آن را پنهان کرده بودند, و به این دلیل آنها ترجیهاً او را بیرون از دروازههای شهر نگه می داشتند.                                                                            .                                                                                                                                                      
این اتهام هنوز هم در منابع آمریکایی و اروپایی وجود دارد. این موضوع خیلی هم عجیب نیست, به این دلیل که اروپاییان به مدت طولانی به بابلیان به عنوان ملتی که از لحاظ فرهنگی در مقایسه با یونانیان چیزی برای ارائه نداشتند, نگاه میکردند. در این مدت هزاران هزار کتیبه گلی بابلیان خوانده و فهمیده شده اند و در میان آنها متونی از چالدیین هستند. دانش آنها دیگر راز نیست و ما می توانیم اتهمات یونانیان را رد کنیم.                                                      
مانند بسیاری بابالیان به این باور بودند که خدایان آرزوهای خود را برای مردمان از طریق نشانه هایی در آسمان روشن می کردند. در دنیای قدیم خسوف و کسوف همه جا به عنوان نشانه هایی صدق می کردند که خبر از فجایعی در حال اتفاق می دادند. در بابل خواندن و تفسیر نشانه های آسمانی به عهده کارکنان معبد معبد بود که ما آنها را به عنوان "نویسندگان کتابهای آسمانی" می توانیم ترجمه کنیم. در این کتبها نشانه ها, معانی آنها و دستورات علیه آنها ثبت شده بود. اولین نشر علمی این کتیبه های گلی تقریباً ١٠ سال پیش انجام شد.                                                              

یونانیان این کارکنان را چالدیین می نامیدند. قرنها آنها آسمان را مورد مطالعه قرار داده بودند و یادداشت کرده بودند که کدام اتفاقات همزمان با کدام نشانه های آسمانی اتفاق می افتد. کتابهای روزانه ستاره شناسی آنها, که اولین انتشار علمی درباره شان ١٨ سال پیش آغاز شد, شامل اطلاعات سطحی بود: مشاهدات ستاره شناسی, اتفاقات سیاسی, موقعیت آب, نرخ مواد غذایی و موارد دیگر قابل توجه. به این طریق چالدیین قوانین عمومی را نتیجه گیری می کردند و آنها را در کاتالوگهای نشانه ها ثبت می کردند. اگر چه نقطه آغاز طالع بینانه آنها اشتباه است, ولی روش چالدیین کاملاً علمی شمرده می شود: مشاهده, تعمیم, تکذیب, اثبات( تقویت).                                                                                 
یک مثال خسوف در ٢٠ سپتامبر ٣٣١ است, مدت کوتاهی قبل از جنگ گاوگامیل میان اسکندر و پادشاه پارس داریوش سوم. در کتابهای روزانه ستاره شناسی این نشانه( خسوف-م )به ترتیبی که در ذیل آمده, توضیح داده شده است:            
 "در روز سیزدهم ( از ماه اولولو از سال پنجم فرمانروایی پادشاه داریوش سوم) یک خسوف اتفاق افتاد که در آن صورت ماه کاملاً پوشیده شد, در زمانی که سیاره ژوپیتر پایین رفت. سیاره ساتورنوس در فاصله چهار انگشتی قرار داشت وقتی خسوف کامل شد, باد غربی میوزید و زمانیکه ماه دوباره روٴیت شد, باد شرقی شروع به وزیدن کرد. در طی خسوف مرگها و اپیدمیهایی اتفاق افتادند."                                                                                             
امروزه که کتابهای آسمان منتشر شده اند, ما می توانیم این نشانه را به روشی که چالدیین آن را تفسیر می کردند, تفسیر کنیم. یک خسوف که همزمان با پایین رفتن ژوپیتر اتفاق افتاد, به این معنی بود که یک پادشاه قدرتش را از دست می دهد. (خسوف-م ) در روز سیزدهم ماه اتفاق افتاد, پس یک پادشاه که بر بابل حکمفرمایی می کرد, سرنگون می شود, در ماه اولولو به معنی فرو آمدن این بلا بر پادشاه پارس می بود. در زمان شروع خسوف جهت وزیدن باد مشخص می کرد که خطر از کدام جهت خواهد آمد, در انتهای خسوف باد نشان می داد که کدام جهت نجات بخش خواهد بود. نمایانی سیاره ساتورنوس شدّت نشانه را بیشتر می کرد, اگر سیاره  ژوپیتر در آسمان بود, قضیه کمی خفیفتر می شد( زیرا که عموماً یک درباری می مرد). به عبارتی دیگر, ستارهها نشان می دادند که پادشاهی که بر پارس و بابل حکومت می کرد, تاج و تختش را بعد از جنگ با دشمنی از غرب از دست می دهد, ولی نجات را در شرق می یابد.                      
این توضیح درباره نشانه ها, که سرّی هم نبود, روحیّه سربازان داریوش را به شدّت تضعیف کرد و تعجّب انگیز نیست که آنها دسته دسته از ارتش گریختند. در ک تابهای روزانه ستاره شناسی نوشته شده که مقدونیها در ٢٤اولولو, ١ اکتبر ٣٣١ , جنگ را با لشکر پادشاه پارس آغاز کردند: " این لشکریان پادشاه خود را رها کردند به شهرهای خود بازگشتند؛ آنها به سمت سرزمینهای شرقی گریختند"                                                                                                  

این به قسمی که پیش بینی شده بود پیش رفت و این موضوع نشان می داد که چرا اسکندر به شدّت تحت تاٴثیر علم چالدیین قرار گرفته بود. مشاور علمی او به محض رسییدن به بابل دستور داد تمام کتابهای روزانه ستاره شناسی را به یونانی ترجمه کنند و آنها را به نز ارسطو فرستاد.                                                                                        
نقل قول در بالا آمده به طور کلّ از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ما را قادر می سازد تا بین دو گزارش یونانی متناقض درباره جنگ گاوگامیل بتوانیم انتخاب کنیم. آریانوس ادعا می کند که اسکندر چنان ترسی به جان داریوش انداخت که خود او اولین نفری بود که از میدان جنگ گریخت؛ دیودوروس خلاف این را ادعا می کند و می گوید که پادشاه پارس به جنگ ادامه داد در حالیکه مردانش فرار کرده بودند. هر دو نویسنده جنگ را قرنها بعد از آن نوشتند, و این قسمت از کتابهای روزانه ستاره شناسی که در ماهی که در جنگ در آن اتفاق افتاد نوشته شده است, ثابت می کند که شرح دیودوروس بهتر است. ما می توانیم اعتبار آخرین پادشاه پارس را به او بازگردانیم.                                       
یک تعبیر دیگر هم درباره نشانه ای که قبل از جنگ در گاوگامیل اتفاق افتاد وجود دارد. این تعبیر در بیست و نهمین کتیبه آهو وجود دارد, یک ضمیمه درکتابهای آسمان که شامل چند تعبیر غیر استاندارد است.                                  
" اگر در سیزده یا چهارده اولولو ماه پوشانیده شود(....), باد از سمت غرب بوزد, آسمان تاریک بماند و نور پوشانیده باشد, پسر پادشاه رسم پاکیزگی را به جای می آورد برای حفظ تاج و تخت, ولی او آن را نمی تواند حفظ کند. یک نفوذی یورشی را با پادشاهانی از غرب انجام می دهد؛ هشت سال او پادشاه خواهد بود؛ ازتش دشمنش را شکست خواهد داد؛ بسیار ثروتمند خواهد شد؛ همیشه دشمنانش را تعقیب خواهد کرد و فرخندگی او را پایانی نیست"                              
دور از امکان است که فکر کنیم که چالدیین این متن را نمی شناختند و آن را به عنوان معرفی اسکندرکه حقیقتاً از غرب یورش آورده بود و بر دشمنش پیروز شده بود, تفسیر نکرده بودند. این قسمت از تعبیر به حقیقت پیوسته بود و فرخندگی اسکندر را, با توجه به موفقیتهایش در شرق, به حقیقت انتهایی نبود. اما کتیبه همچنین پیشبینی می کند که نفوذی به مدت هشت سال فرمانروایی می کند. پادشاه مقدونیه قدرت را در جنگی در ٢٤ اولولو به دست گرفته بود این تاریخ باعث ترس می شد, زمانیکه هشت سال به انتهای خود نزدیک می شد. اگر چالدیین شکّ و شبهه ای هم نشان می دادند, این موضوع که با محاسبات چهار روز دیگر خورشید- مظهر دربار مقدونی- پوشیده می شد, این شبهات را برطرف می کرد و این نشانه بدترین را برای هر پادشاهی در بابل پیشبینی می کرد. اسکندر تحت هیچ شرایطی در اکتبر ٣٢٣ نباید در شهر می بود.                                                                                                                                  
درضمن احتمال اینکه خطر زودتر رخ دهد هم بود. همچنین در ٢٩ نیسانو, ١٢ می ٣٢٣, احتمال وقوع یک کسوف وجود داشت و زبان نشانه ها نشان می دادند که "اگر خورشید در نیاسنو پوشیده شود, پادشاه در مدت یکسال می میرد". خلاصه, بل-آ پلا_ایدین دلایل کافی داشت که به نزد اسکندر برود و او را هشدار دهد.                                           

خوشبختانه چالدیین می دانستند که پادشاه چگونه از برخورد با این پیشامد بزرگ می تواند پرهیز کند. همانطور که گفته شد خدای خدایان مردوک اسکندر را به دلیل احترام مورد غضب قرار نخواهد داد, به این شرط که او معبد اتمنانکی را بازسازی کند. اگر چه آریانوس موّرخ چیز دیگری را مدعی است وچالدیین را متهم به فریبکاری می کند, ولی بر روی تا حدّ زیادی کار شده بود. در حال حاضر سه کتیبه گلی موجود هستند که آریانوس را رد می کنند و حیثیّت چالدیین را به آنها بازمیگرداند.                                                                                                                                 
این منابع رونوشتهای بانکی هستند: هرچند که آنها فرم ادبیاتی برای اطّلات تاریخی ندارند, ولی بسیار سودمند هستند. از این منابع به نظر می رسد که در ژانویه ٣٢٥ کسی به نام روماهات-بل مبلغی پرداخته است که با آن سی و یک کارگر در یک ماه می توانستند کار کنند. دو سال قبل از آن ایدین- بابلی, پسر باخا پارتا(یک نام پارسی), مبلغی از طرف پسرانش پرداخت کرد, که یکی از آنها به عنوان "کتیبه نویس تئودوسیوس(یک یونانی)" یاد می شود. این تصویر جالبی است از شخصیت بین المللی مکان مقدّس و ما می توانیم بپذیریم که در بابل انسانها از گروههای مختاف نژادی و مذهبی در جشنهای یکدیگر شرکت می جستند.                                                                                                      
ولی علیٰٰ رغم تمام کمکها,  بازسازی در سال ٣٢٣ هنوز کامل نشده بود. اسکندر تصمیمی بزرگ گرفت: ١٠٠٠٠ سرباز باید کار کوبش مکان تاریخی را آغاز می کردند تا به جای آن یک مناره بزرگتر و جدید ساخته شود( ویرانه از بین برده شده توسط باستان شناسان کشف شده است). کارها سخت در حال انجام بودند, زمانیکه اسکندر علیٰ رغم پیشنهاد چالدیین, به بابل رسید و وارد کاخ پادشاهی بسیار قدیمی شد که توسط نبوکاندزار ساخته شده بود.                    
زمانی کوتاه پس از آن, احتمالاً در ماه می, اتفاق عجیبی افتاد که سه نوسینده یونانی از آن گزارشی تهیه کردند. هر چند که دیودوروس, آریانوس و پلاوتارکوس قرنها بعد می زیستند, ولی این موضوع که شرح آنها به گفته های سه افسر که در ماه می ٣٢٣ در بابل بودند برمی گردد, قابل اثبات است: کلیتارکوس, آریستوبالوس و پتولمایوس. ما چیز زیادی درباره دو نفر اوّل نمی دانیم, ولی آخرین نفر از دوستان اسکندر بود. سه نویسنده در جزئیات یکدیگر را نقض می کنند ولی خط اصلی کاملاً مشخص است.                                                                                                         

روزی اسکندر تختش را ترک کرد و شنل خود را همانجا گذاشت. دیودوروس و کلیتارکوس می گویند که او این برای ماساژ رفت,  پلاوتارکوس و پتولمایوس می گویند که او برای ورزش رفت, آریانوس و آریستوبالوس می گویند که پادشاه برای نظاره یک رژه ارتشی رفت. درباره موضوع بعدی هر سه منبع با یکدیگر مطابقت دارند:                      
یک زندانی فراری توانست به قصر داخل شود, شنل پادشاهی را به دوش انداخت, تاج را بر سر گذاشت و بی صدا بر تخت نشست. زمانی که از او پرسیده شد که این کار او چه معنی می دهد, هیچ پاسخی نداد( به گفته کلیتارکوس و آریستوبالوس) و یا گفته بود مه او یک یونانی است که دیوینسیوس نام دارد و در همان لحظه توسط خدای خدایان آزاد شده بود( به گفته پتولمایوس). اسکندر با پیشگویانش مشورت کرد و آنها آن را یک نشانه بسیار بد تعبیر کردند که کسی تاج و تخت پادشاه را تصاحب خواهد کرد, به همین دلیل  به گفته دیودوروس"  به او پیشنهاد می کنند که مرد را اعدام کند تا بلا را از خود دور بگرداند."                                                                                                           
دیودوروس با یک انتقاد ادامه می دهد که اسکندر اعتقاداتش را به مهارتهای چالدیین تا حدّ زیادی از دست داد و نسبت به فلاسفی که او را متقاعد کرده بودندتا به بابل برود عصبانی بود. پتولمایوس قصه اش را با یک انتقاد متاٴثر پایان می  دهد: " پادشاه افسرده ماند, به خدایان دیگر اعتقادی نداشت با تردید با دوستانش رفتار می کرد." این موضوع حتماً برای دوستانش بسیار مشکل بود که می دیدند اسکندر به شدّت زیر غم کمر خم کرده بود بدون اینکه آنها بتوانند او را تسلّی دهند.                                                                                                                                                
این اتّفاق چه معنی می دهد؟ در شروع این موضوع که ما به سه منبع دسترسی داریم خوشحال کننده است, هرچند که این منابع گاهی یکدیگر را نقض می کنند, ولی درباره مهمترین موضوع هم عقیده هستند. ما سه شاهد مستقل داریم که ادعا می کنند که یک زندانی بر تخت نشست, محاکمه شد و بعد از آن اسکندر دستخوش احساسات شد. ما این اتفاق رازآلود را با کمال اطمینان نمی توانیم تفسیر کنیم, ولی گزارش پتولمایوس به یک نشانه مهم اشاره می کند.                               
او می گوید که ناشناس بر روی تخت, که وی دیونیسیوس می نامدش, ادعا کرد که توسط خدای خدایان آزاد شده.البتّه که روحانیون معبد مردوک دستور داشتند که زندانی را آزاد کنند. حال این موضوع به نظر می رسد که چالدیین, که کارگزاران معبد مقدّس بودند, بیشتر راجع به آن می دانستند و ما از کتیبه های گلی, یک رسم پارسی و بابلی را می شناسیم که کاملاً با این سه شرح همخوانی دارد: رسم پادشاه یدکی.                                                                    
خسوف یا کسوف برای یک پادشاه نشانه بسیار خطرناکی بود, ولی خوشبختانه منجّمان این گونه حوادث را می توانستند پیش بینی کنند. در روزهای خطرناک پادشاه قدرت را به کس دیگری می توانست منتقل کند؛ به این ترتیب که یک زندانی یا یک دیوانه شنل پادشاهی را به دوش می کشید و بر تخت می نشست. نشانه به این ترتیب, آن طور که دیودوروس می نویسد, " به او اصابت می کرد". بعد از یک یا دو روز آن شخص دوباره برداشته می شد و جلّادان باعث می شدند که حادثه عظیم به طور حتم آن نفر را مورد غضب قرار دهد.                                                      
اینطور به نظر می رسد که این موضوع در بابل هم اتّفاق افتاده باشد. چالدیین می دانستند که اگر آنها کاری انجام ندهند, اسکندر بعد از هشت سال خواهد مرد. در ابتدا آنها پیشنهاد کردند که اگر اسکندر از پایتخت دور بماند- نه به این دلیل که آنها کلاهبرداری کرده بودند, بلکه آنها وفادار بودند و نمی خواستند که پادشاه بمیرد. اسکندر موافقت کرد و شروع به بازسازی اتمنانکی کرد تا غضب خدایان را فرو نشاند. به این ترتیب به نظر میرسید که خطر رفع شده باشد, ولی پادشاه از تصمیم خود برگشت و وارد بابل شد. چالدیین در این زمان دومین حرکت را انجام دادند: آنها- احتمالاً در روز خطرناک دوازدهم می- یک زندانی را آزاد کردند و به او اجازه دادند تا بر تخت بنشیند, همراه با قبای پادشاهی بر دوش به اسکندر پیشنهاد دادند تا فرمان قتل او را صادر کند.                                                                                   
ولی این کار سودی نداشت. مدّت کوتاهی بعد از آن اسکندر, که هنوز افسرده بود, بدون اعتقاد به خدایان و شکّاک به دوستانش مریض شد. در ١١ جولای ٣٢٣, قبل از به پایان رسیدن ظهر, بزرگترین سلطه گر تاریخ اروپا روح خود را تسلیم کرد. نظریه علمی چالدیین کاملاً اثبات شد. ولی آنها مردانی نبودند که موفقّیت خود را با صدای بلند اعلام کنند. در آن شب منجّّمی که کار می کرد با نظری علمی و بی طرف نوشت: " پادشاه فوت کرد و ابرها هر گونه مشاهده را غیر 
ممکن  ساختند."  
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